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بسم الله الرحمن الرحیم

پیش درآمد

مرورسیره متشرعه نمایان​گرِ این مطلب است که پس ازبه شهادت رسیدنِ هرکدام ازامامان هدایت علیهم السلام، پیروانِ هدایت​یافته​ی اهل بیت علیهم السلام دوکارراوظیفه خوددانسته وبه انجامشان اهتمام می​ورزیدند؛یکی تسلیت وتعزیت نسبت به مصیبتِ امامِ پیشین
ودیگری تجدیدپیمان وعهدباامامِ حاضر.
 
بنابرنقل مرحوم صدوق درکمال الدین هشتم ربیع الاول روزشهادتِ امام حسن عسکری علیه السلام است؛
ازاین​رو سزاواراست شیعیان،ضمن ابرازِمصیبت​زدگی دراین روز،بیعت خویش راباامامِ دوازدهم علیه السلام در نهم ربیع الاول تجدیدنموده و حیاتی دوباره ببخشند.دراین چهارچوب،موضوع نوشتارحاضربه تناسبِ سالروزِآغازامامت حضرت مهدی موعودعلیه السلام،عهدوپیمان باآن حضرت است. 
کلیدواژه ها 
واژه​هایی که درپرتوآنها می​توان این موضوع راپی​گیری نمود عبارتند از :«عهد» ،«عقد» ،«بیعت»و«میثاق».
واژه شناسی

«عهد» : درلغت به معنی حفظ ونگهداری چیزی است که مراعات آن لازم است.
 ودراصطلاح به التزام خاصی گفته می​شود که شخصی نسبت به دیگران درباره امری خواهد داشت.
براین اساس،وقتی این کلمه دررابطه​ی میان شیعیان با امام زمان علیه السلام به کارمی​رود،مرادازآن ملتزم شدنِ ایشان به برنامه​ها وکارهای امام علیه السلام خواهدبود.
«عقد» : به عهدی گفته می​شودکه توأم باتأکیدباشد،
براین پایه «عقد»نیزملتزم شدن به کاری خاص است ؛البته با این ویژگی که درمعنای «عقد» نوعی محکم کاری وشدت نیز وجود دارد ؛ چراکه واژه عقد درمعنای لغوی خویش گره زدن رابه همراه دارد.

«بیعت» : ازریشه​ی «بیع»وبه معنی فروختن است.ودراصطلاح هنگامی که گفته می​شودفلانی بادیگری بیعت نمود، مراداین است که نسبت به او ضامن شده که دررابطه باآنچه که اوقصدکرده اطاعت خویش رابه کاربندد.
  در«بیعت» نیز باتوجه به برخورداری از معنای «فروختن» ،شدت التزام شخص به رعایت دیگران افزایش می​یابد؛چراکه درواقع بیعت کننده اراده خویش را دراختیار بیعت شونده قرارمی​دهد.
«میثاق» : ازواژه «وثق»گرفته شده وبه پیمان محکمی گفته می​شودکه باسوگندوقَسَم موردتأکید قرارگرفته باشد.

اهمیت 
مرورمنابع اسلامی حاکی ازآن است که مهم​ترین وظیفه​ی مسلمانان وبه طورخاص محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام ، پایداری برعهد و پیمانی است که میان ایشان با اولیاء دین بسته شده .درفرهنگ روایات ،مرکز و نقطه​ی محوری این عهد،امام معصوم معرفی شده . حضرت مهدی علیه السلام درابتدای توقیع خویش برای شیخ مفید،این مطلب رایادآورشده وخود را اینگونه معرفی می​فرماید:

«مِنْ‏ مُسْتَوْدَعِ‏ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْعِبَاد»
(ازجایگاه پیمانی که [ازجانب خداوند]برعهده بندگان نهاده شده).

اینکه چراامام دوازدهم علیه السلام خویش را «مستودع العهد»(جایگاه پیمان الهی)معرفی می​فرماید،نکته​ای است که دربخش بعد موردتوجه قرارمی​گیرد؛
ولی آنچه مربوط به این عرصه است این است که امام قائم علیه السلام برای معرفی خود درابتدای توقیعی که درآن به یادآوری وظایف پیروان خویش می​پردازد،ازمیان تمامی عناوینِ الهی ،این عنوان رابرگزیده تااین مهم راخاطرنشان نمایدکه بی​توجهی به محتوای عهدها بازگتش بی​توجهی به محوراصلی آنها یعنی اصل امامت خواهدبود.

افزون براین، بایسته به بیان است که پایداری براین عهد وپیمان تا آن میزان از اهمیت برخورداراست که امام صادق علیه السلام ضمن بیانِ دعایی تحت عنوان «دعای عهد»،که درواقع عهدنامه​ی شیعیان است،پیروان خود را ترغیب می​کند که باخواندن آن درابتدای هرروز برپیمانِ خویش تأکیدنموده ومفادآن رابه خویش تلقین کرده،ومراقبت نمایندتانسبت به آن کوتاهی ننموده وازموادّآن تخطی ننمایند.که در صورت پایبندی به آن،یکی ازپاداش​​های ایشان ، لیاقتمندی برای رجعت خواهدبود.
 
پیشینه 
یکی ازموضوعات مهم دربررسیِ پیمان برقرارشده میان شیعیان وامامِ زمان​شان رسیدن به پاسخ این پرسش است که این پیمان ازچه زمان،ودرچه موقعیتی منعقدشده؟که بارسیدن به پاسخِ آن،پیشینه​ی این عهدوپیمان آشکارخواهدشد.

مرورآیات قرآن کریم نمایان​گراین مطلب است که خدای متعال ازانسان​ها پیمان​ محکمی مبنی برپذیرش ربوبیت الهی و پایداری بر ولایت گرفته،مفسران قرآن کریم این پیمان رامربوط به «عالَم ذرّ»معرفی کرده​اند.
« وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏ شَهِدْنا»
(و به خاطر بياور زمانى را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت و فرمود:آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى‏دهيم).
این آیه کریم سخن ازپیمانی به میان می​آوردکه خداوندمتعال پیش ازآفریدن انسان​هادرصورت مادی،وپیش ازقراردادنشان برروی زمین،از آنهاگرفته.این پیمان در«عالَم ذر»گرفته شده که همه​ی آدمیان پیش ازخلقت درآن به سرمی​برده​اند.وموضوع این پیمان،«ربوبیت الهی»بوده،دقت دراین آیه شریف نمایان​گراین موضوع است که میثاق الهی ازآدمی​زاد، متمرکز بر پذیرش این «ربوبیّت الهی» بوده که متشکل ازدوعنصرمعنایی است؛یکی مالکیت ،ودیگری مدیریت؛
یعنی کسی که برعهدخویش باخدای متعال پایدارباشد،هم مالکیت،وهم مدیریت الهی راپذیرفته.واژه​شناسان رابطه​ی میان«مالکیت ومدیریتِ» نهفته در«ربوبیت»رابا«ولایت»ترادف دانسته​اند ؛ازاین​رو« ولایت» الهی ترجمان«ربوبیتِ»حضرت حق خواهدبود. ابن اثیر می​نویسد : 

«یکی از اسم​های خدای عزوجل «الوالی» است ؛ این واژه به معنی کسی است که مالک همه​ چیزو تصرف کننده در آنها است.»

او ادامه می​دهد که:

« گویا «ولایت» گوشزد کننده​ی معنای تدبیر و قدرت و انجام دادن است،واگرهمه​ی این معانی دریک جاجمع نشوند،اسم «والی» صادق نخواهد بود».

همانطورکه ملاحظه می​شوداین صاحب​نظر،«ولایت»راتشکیل یافته ازدو عنصرمعنایی می​داند ؛یکی مالکیت ودیگری تدبیر.مراجعه به منابع لغت​شناسی روشن می​کندکه این دوعنصرمعنایی،همان عناصرتشکیل دهنده​ی معنای «ربّ» هستند.

دراین چهارچوب ،وبادرنظرگرفتنِ آیه 55 سوره مبارک مائده،به این مطلب می​توان دست یافت که مسیراجرای «مدیریت الهی»برهستی درمرحله نخست پیامبراکرم صلی الله علیه وآله بوده ،ودرادامه،وپس ازآن حضرت ، وصیِّ برحقِ وی، امیرمومنان،حضرت علی علیه السلام است.
«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ هُمْ رَاكِعُون» (سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند همانها كه نماز را برپا مى‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏دهند).

باتوجه به این مطالب ،می​توان استنباط نمود که چون ولایت امام معصوم،درطولِ ولایتِ رسولِ خداصلی الله علیه وآله ، مسیرِ اجرای ولایت خدای حکیم برهستی است،واین ولایت ترجمانِ مدیریتِ پروردگارمتعال بوده که درآیه 172 سوره اعراف ازآن باعنوان «ربوبیت»یادشده ،پذیرش سرپرستیِ چنین امامی ملازم است باپذیرش ربوبیت الهی ،همان ربوبیتی که مرکزاصلیِ پیمان الهی ازتمامِ فرزندانِ آدم بوده،ازاین​روامام مهدی علیه السلام درابتدای توقیع خویش به شیخ مفید،خودرا«مستودع عهد الهی»معرفی می​کند.
«مِنْ‏ مُسْتَوْدَعِ‏ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْعِبَاد»
(ازجایگاه پیمانی که [ازجانب خداوند]برعهده بندگان نهاده شده).

همچنین درابتدای زیارت آل یاسین ، امام زمان علیه السلام با عنوان میثاقی معرفی می​شود که خدای متعال آن را بین خود وبندگان برقرارنموده ، وآن میثاق را محکم کرده .

« السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ‏ اللَّهِ‏ الَّذِي‏ أَخَذَهُ وَ وَكَّدَه»‏
(سلام برتوای پیمان محکمی که خداآن راگرفته وموردتأکیدقرارش داده).

جالب توجه اینکه درآیات دیگرقرآن کریم ،ازآن عهدالهی باعنوانِ عدمِ پرستش شیطان یادشده:

«أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبين»
(آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم! كه شيطان را نپرستيد، كه او براى شما دشمن آشكارى است).

درنظرگرفتن مجموع این آیات،رهنمون کننده این مطلب است که پایداری برعهدوپیمان باامام زمان علیه السلام ،که ریشه درپیمان خدای متعال باآدمیان درعالم ذَردارد،به منزله​ی پذیرش بندگی الهی وسرنهادن به مدیریت خدای متعال بوده وسرباززدن ازآن ،خروج ازولایت الهی وپرسش شیطان خواهدبود.
محتوای عهد 
برای تبیینِ محتوای عهدوپیمانی که میان انسان​ها باخدای متعال مبنی برپذیرش ولایت وسرپرستی حضرت حق،از مسیراولیای معصوم علیهم السلام بسته شده،روایات ،ادعیه وزیارت​های گوناگونی رامی​توان موردبررسی واستناد قرار داد؛که فضای کلیِّ حاکم برآنهاپایداری درمسیراطاعت وفرمانبرداری است .به عنوان مثال در یکی اززیارت​هایی که برای امام زمان علیه السلام نقل شده وکمتر مورد توجه قرار گرفته چنین آمده :

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَ خَلِيفَةَ آبَائِهِ الْمَهْدِيِّينَ ...
أَشْهَدُ أَنَّكَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ مَضَى وَ مَنْ بَقِيَ، وَ أَنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَ أَوْلِيَاءَكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وَ أَعْدَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَ أَنَّكَ خَازِنُ كُلِّ عِلْمٍ، وَ فَاتِقُ كُلِّ رَتْقٍ، وَ مُحَقِّقُ كُلِّ حَقٍّ، وَ مُبْطِلُ كُلِّ بَاطِلٍ، رَضِيتُكَ يَا مَوْلَايَ إِمَاماً وَ هَادِياً، وَ وَلِيّاً وَ مُرْشِداً، لَا أَبْتَغِي بِكَ بَدَلًا، وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِكَ وَلِيّاً.

أَشْهَدُ أَنَّكَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ، وَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ فِيكَ حَقٌّ لَا أَرْتَابُ لِطُولِ الْغَيْبَةِ وَ بُعْدِ الْأَمَدِ، وَ لَا أَتَحَيَّرُ مَعَ مَنْ جَهِلَكَ وَ جَهِلَ بِكَ، مُنْتَظِرٌ مُتَوَقِّعٌ لِأَيَّامِكَ، وَ أَنْتَ الشَّافِعُ الَّذِي لَا تُنَازَعُ، وَ الْوَلِيُّ الَّذِي لَا تُدَافَعُ، ذَخَرَكَ اللَّهُ لِنُصْرَةِ الدِّينِ وَ إِعْزَازِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ الِانْتِقَامِ مِنَ الْجَاحِدِينَ الْمَارِقِينَ.

أَشْهَدُ أَنَّ بِوَلَايَتِكَ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ، وَ تُزَكَّى الْأَفْعَالُ، وَ تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ، فَمَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِكَ، وَ اعْتَرَفَ بِإِمَامَتِكَ قُبِلَتْ أَعْمَالُهُ، وَ صُدِّقَتْ أَقْوَالُهُ، وَ تَضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ، وَ مُحِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، وَ مَنْ عَدَلَ عَنْ‏ وَلَايَتَكَ وَ جَهِلَ مَعْرِفَتَكَ وَ اسْتَبْدَلَ بِكَ غَيْرَكَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي النَّارِ، وَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، وَ لَمْ يُقِمْ لَهُ‏ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً.
أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكَ يَا مَوْلَايَ بِهَذَا، ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ، وَ سِرُّهُ كَعَلَانِيَتِهِ، وَ أَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ، وَ هُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ وَ مِيثَاقِي لَدَيْكَ، إِذْ أَنْتَ نِظَامُ الدِّينِ، وَ يَعْسُوبُ الْمُتَّقِينَ، وَ عِزُّ الْمُوَحِّدِينَ، وَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ.
فَلَوْ تَطَاوَلَتِ الدُّهُورُ وَ تَمَادَتِ الْأَعْمَارُ، لَمْ أَزْدَدْ فِيكَ إِلَّا يَقِيناً، وَ لَكَ إِلَّا حُبّاً، وَ عَلَيْكَ إِلَّا مُتَّكَلًا وَ مُعْتَمَداً، وَ لِظُهُورِكَ إِلَّا مُتَوَقَّعاً وَ مُنْتَظَراً، وَ لِجِهَادِي بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَرَقَّباً، فَأَبْذُلُ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ جَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ التَّصَرُّفَ بَيْنَ أَمْرِكَ وَ نَهْيِكَ».
 
این فرازاززیارت امام دوازدهم علیه السلام به چهاربخش تقسیم می​شود،درضمنِ سه بخش نخست به سه موضوع شهادت داده می​شود ودربخش چهارم برای یک موضوع، خداوند وامام علیه السلام ازسوی زائرشاهدگرفته می​شوند.
آنچه حائزاهمیت است این است که بعدازهرکدام ازسه شهادت نخست،مطالبی به زبانِ زائرجاری می​شودکه درواقع ، زائربا گفتن آنها پایبندی خویش رادرآن مورد اعلام می​دارد و می​توان هرکدام ازآنها رابه منزله​ی پیمانی قلمداد نمود که زائرباامام خویش موردتأکیدقرارمی​دهد.این مطلب زمانی روشن​ترمی​گرددکه زائربه بخش انتهاییِ این فرازمی​رسد که درآن ،خداوند وامام زمان راگواه می​گیرد که آنچه پیش ازاین برزبان جاری نموده عهدومیثاق اوباامامش است.
ازاین​رو،این فرازاززیارت امام مهدی علیه السلام رامی​توان به عنوان بخشی ازعهدنامه​ی شیعیان باامامِ عصرخویش معرفی کرد که به صورت واضح ، محتوای عهدنامه​ی منعقدشده میان امام وامت رابرملامی​کند.که درادامه به صورت اشاره ومتناسب باظرفیت این نوشتاربرخی ازآنها مرورمی​شود.
گواهی یکم:این شهادت بااین عبارت آغازمی​شود:«أَشْهَدُ أَنَّكَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ مَضَى وَ مَنْ بَقِيَ، ...»درپایان این گواهی،خطاب به امام زمان علیه السلام چنین اعلام می​شود:

« رَضِيتُكَ يَا مَوْلَايَ إِمَاماً وَ هَادِياً، وَ وَلِيّاً وَ مُرْشِداً، لَا أَبْتَغِي بِكَ بَدَلًا، وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِكَ وَلِيّاً» (من به شما ،به عنوان امام،وهدایت​گر،وسرپرست،ورشددهنده​ی خویش راضی شده​ام.چیزی را جایگزین شما نخواهم نمود،وغیرازشماسرپرستی برای خویش برنمی​گزینم).

اعلامِ رضایت به امامت،هدایت​گری،ولایت،وارشادِ حضرت مهدی علیه السلام ،وعوض ننمودنِ آن حضرت باشخص یاچیزدیگری دراین عرصه​ها،می​تواندازمهم​ترین مفادعهدنامه​ای باشد که میان یک شیعه باامامش برقرارمی​شود. چراکه نپذیرفتن یابی​توجهی به هرکدام ازاین امور نتیجه​ای ناگوار به دنبال خواهدداشت .
اهمیت این بخش رامی​توان با مراجعه به آیات الهی دریافت . قرآن کریم درمقابل امامت نور، امامت نار وآتش را قرارداده،
 وهدایتگری امامِ معصوم را درادامه​ی نبوتِ پیامبرخدا قرارداده،
 وولایت اورانیزدراستای ولایت رسول وخدای متعال معرفی کرده،
 وبهرمندنشدن ازولیّ ومرشدالهی را نشانه​ی ضلالت وگمراهی دانسته.

گواهی دوم:این گواهی اینگونه آغازمی​شود:« أَشْهَدُ أَنَّكَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ... »ودرادامه،عهددیگری با امام علیه السلام بسته می​شود و خطاب به آن حضرت گفته می​شود:

« لَا أَتَحَيَّرُ مَعَ مَنْ جَهِلَكَ وَ جَهِلَ بِكَ، مُنْتَظِرٌ مُتَوَقِّعٌ لِأَيَّامِكَ »(من به همراه کسی که نسبت به تو جاهل است،به وادی حیرت نمی​افتم؛ومنتظر رسیدن روزگارتوهستم).
دراین بخش نیزنتیجه جهل به حجت خداعلیه السلام،تحیروسرگردانی معرفی می​شود؛ودرمقابلِ آن انتظارقرارمی​گیرد ؛ گویادرفرهنگ اهل بیت علیهم​السلام،لازمه​ی انتظارِحقیقی،که دورازهرگونه آفت است،معرفت به ولی خدا و برحذربودن ازجهل نسبت به آن حضرت است.

گواهی سوم:شهادت سوم درزیارت امام زمان علیه السلام چنین است: «أَشْهَدُ أَنَّ بِوَلَايَتِكَ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ، وَ تُزَكَّى الْأَفْعَالُ، وَ تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ، فَمَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِكَ، وَ اعْتَرَفَ بِإِمَامَتِكَ قُبِلَتْ أَعْمَالُهُ، وَ صُدِّقَتْ أَقْوَالُهُ، وَ تَضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ، وَ مُحِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، وَ مَنْ عَدَلَ عَنْ‏ وَلَايَتَكَ وَ جَهِلَ مَعْرِفَتَكَ وَ اسْتَبْدَلَ بِكَ غَيْرَكَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي النَّارِ، وَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، وَ لَمْ يُقِمْ لَهُ‏ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً.

این بخش درواقع نتایج سرپیچی ازدوبخش گذشته راگوشزد می​کندکه اگرکسی به جای امام،سربه اطاعتِ دیگران بنهد ، جهنمی خواهدشد.
پس ازاین سه گواهی ،زائردررویکری متفاوت بابخش​های قبل ،باپیش گرفتن نوعی التفات درکلام ،جای گواهی دهنده وگواهی شَوَنده را عوض کرده وخدای متعال وحجت اورابرموضوعی گواه می​گیرد،وآن این است که آنچه برزبان جاری نموده «عهدومیثاق» اوباحجت خداعلیه السلام است.
«أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكَ يَا مَوْلَايَ بِهَذَا، ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ، وَ سِرُّهُ كَعَلَانِيَتِهِ، وَ أَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ، وَ هُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ وَ مِيثَاقِي لَدَيْكَ، إِذْ أَنْتَ نِظَامُ الدِّينِ، وَ يَعْسُوبُ الْمُتَّقِينَ، وَ عِزُّ الْمُوَحِّدِينَ، وَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ».

جالب توجه دراین بخش این نکته است که علت این پیمان نیزبیان شده که عبارت است از جایگاه ویژه​ی امام، درفرهنگ​نامه​ی معارف ادعیه.برپایه چنین فرهنگ​نامه​ای علتِ پیمان باامام معصوم علیه السلام آن است که او «نظام دین»،«پناهگاه اهل تقوا»و«عزتِ یکتاپرستان»است،وبه سبب برخورداری ازچنین جایگاهی دستورخدای متعال مبنی بر برقراری پیمان بااوصادرگردیده.
بایسته به یادآوری است که عهدوپیمان باچنین ضابطه ومعیاری بسیارمتفاوت است باعهدوپیمان​هایی که دوراز فرهنگ الهی بین انسان​هاباسلاطین وپادشاهان بسته می​شود. 

درادامه​ی این بخش نیزآنچه لازمه​ی این عهدوپیمان است راموردتأکیدقرارمی​دهدوتصریح می​کندکه اگرچه ازانعقاد این پیمان سال​هابگذرامّامن نسبت به آن پایبندبوده ودرهنگامه​ی جهاددررکاب شما،هستی خویش راتقدیم خواهم کرد.
«فَلَوْ تَطَاوَلَتِ الدُّهُورُ وَ تَمَادَتِ الْأَعْمَارُ، لَمْ أَزْدَدْ فِيكَ إِلَّا يَقِيناً، وَ لَكَ إِلَّا حُبّاً، وَ عَلَيْكَ إِلَّا مُتَّكَلًا وَ مُعْتَمَداً، وَ لِظُهُورِكَ إِلَّا مُتَوَقَّعاً وَ مُنْتَظَراً، وَ لِجِهَادِي بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَرَقَّباً، فَأَبْذُلُ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ جَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ التَّصَرُّفَ بَيْنَ أَمْرِكَ وَ نَهْيِكَ».
آثارپایداری برعهد باامام علیه السلام 

ره​آوردبررسی​ها حاکی ازآن است که پایداری نسبت به عهدوپیمان باولیِّ خدا آثارویژه​ای به دنبال خواهدداشت که به صورت مختصریکی ازآنها بااین پیش​درآمدمعرفی می​شود: که یکی ازویژگی​های عصرغیبت،قرارگرفتن جامعه​ی پیروان اهل بیت علیهم السلام درمعرض انواع ابتلائات وامتحان​هااست،نتیجه این سختی​ها درمرحله​ی یکم این است که منافقان ازمومنان حقیقی جداسازی شده؛ودرمرحله​ی بعد،مومنان نیزبه درجه​ی خلوص وپاکی ناب می​رسند؛ ازاین​رو کسی که دغدغه​ی سعادت داشته باشد نمی​تواندنسبت به سختی​ها وآزمایش​های این دوران بی​تفاروت باشد؛ چراکه سربلندبیرون نیامدن ازاین امتحان​ها به منزله​ی بیرون افتادن ازغربال ومساوی با شقاوت ابدی خواهدبود. براین اساس بایددرپیِ آن بود که چه کاری سببِ سربلندی درامتحان​های عصرغیبت می​شود؟برپایه برخی ازروایات ، اساسی​ترین سببِ سربلندی درسختی​های عصر غیبت،پایبندی به عهدومیثاق با حجت خدای متعال است. واینجاست که آثارپایداری به عهدباحجت خداعلیه السلام نمایان می​شود. امام صادق علیه السلام دربیانی به مفضل بن عمرمی​فرماید:  

«‏ إِيَّاكُمْ وَ التَّنْوِيهَ‏ أَمَا وَ اللَّهِ لَيَغِيبَنَّ إِمَامُكُمْ سِنِيناً مِنْ دَهْرِكُمْ وَ لَتُمَحَّصُنَّ حَتَّى يُقَالَ مَاتَ قُتِلَ هَلَكَ بِأَيِّ وَادٍ سَلَكَ وَ لَتَدْمَعَنَّ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَتُكْفَؤُنَ‏ كَمَا تُكْفَأُ السُّفُنُ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ فَلَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ‏ أَخَذَ اللَّهُ‏ مِيثَاقَهُ‏ وَ كَتَبَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُ‏ بِرُوحٍ مِنْهُ‏ ...»
(برشماباددوری از خودنمایی وشهرت​طلبی ،آگاه باشید!به خداسوگندبه طورقطع امام شماسال​هایی پنهان خواهدشدو دراین زمان شمادرسختی قرارمی​گیرید،تاجایی که عده​ای می​گویندامام زمان مُرده یاکشته شده یا در سرزمین​های دوردست قرارگرفته،ودیده​ی مومنان براوگریان خواهدبود،وشمادراین زمان همانند کشتیِ گرفتاربه طوفان،به اضطراب می​افتید،پس درچنین موقعیتی نجات نمی​یابدمگرکسی که خداوند پیمان اورامحکم گرفته باشدودردلش ایمان راثبت کرده،واورا بافرشته​ی مخصوصی از جانب خود تأییدنماید). 
عواقب عدم پایداری برعهد

مرورمنابع مهدوی روشن​گراین نکته است که یکی از عوامل دوری شیعیان از حجت خدا علیه السلام ، عدم پایداری پیروان اهل بیت علیهم السلام برعهد وپیمانی است که با امام خویش بسته​اند.امام دوازدهم علیه السلام درتوقیع خویش به شیخ مفیدچنین خاطرنشان می​فرماید:
«وَ لَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمْ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا»
(اگرپیروان ما ـ که خداوندایشان برفرمانبرداری خویش موفق نماید ـ دل​هایشان دروفاداری نسبت به عهدی که بر ایشان است ،جمع بود؛هرگزمبارکی دیدارما ازایشان به تأخیرنمی​افتاد وبه تحقیق که خوشبختی دیدارما،توأم بامعرفت وصداقت نسبت به ما برایشان شتاب می​یافت).
تصریح این توقیع شریف به مانع بودنِ عهدشکنی برای همراهی با حجت خداعلیه السلام ،ضرورت برطرف نمودن آن را گوشزدمی​کند.این ضرورت هنگامی آشکارترمی​شودکه پیروان اهل بیت علیهم السلام به گرفتاری​ها وناهنجاری​ها وناملایماتی که به سببِ دوری از امام زمان دامن​گیرجامعه​ی شیعه شده وقوف بیشتری پیداکنند؛یکی ازاین گرفتاری​ها رامی​توان بامرورتوقیع دیگری که ازجانب امام دوازدهم علیه السلام برای مرحوم شیخ مفیدصادرشده ،خواریِ اجتماعی ـ سیاسی درمواجهه بافاسقان وستمگران ارزیابی نمود.
«... نَحْنُ وَ إِنْ‏ كُنَّا نَائِينَ‏ بِمَكَانِنَا النَّائِي‏ عَنْ مَسَاكِنِ الظَّالِمِينَ حَسَبَ الَّذِي أَرَانَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا مِنَ الصَّلَاحِ وَ لِشِيعَتِنَا الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ مَا دَامَتْ دَوْلَةُ الدُّنْيَا لِلْفَاسِقِينَ فَإِنَّا نُحِيطُ عِلْماً بِأَنْبَائِكُمْ وَ لَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْ‏ءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ- وَ مَعْرِفَتُنَا بِالذُّلِّ الَّذِي أَصَابَكُمْ مُذْ جَنَحَ كَثِيرٌ مِنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَنْهُ شَاسِعاً وَ نَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُون‏ ...»
(ما،گرچه به حسب صلاح​دیدالهی نسبت به خودوشیعیان مومن​مان،تا زمانی که دولت دنیا به دستِ فاسقان است ،از محل زندگی ستمگران دورهستیم؛ولی آگاهی کامل ازاحوال ایشان داشته وهیچ خبری ازآنها بر ما پوشیده نیست.وما از ذلتی که دامن​گیرآنها شده آگاهیم واین به سبب آن است که ایشان،کارهای ناپسندی را مرتکب شده​اندکه پیشینیانشان ازآن کارها دوری می​کردند.ونیزپیروان ما، پیمانی که ازآنهاگرفته شده بود راچنان پشت سرنهاده​اند که گویی ازآن هیچ خبری ندارند).
بنابراین اگرجامعه​ی شیعی درپیِ رسیدن به سربلندیِ حقیقی درپرتوِبهرمندی ازوجودحجت الهی است ،راهی جز وفاداری نسبت به پیمانی که باآن حضرت بسته ندارد؛پیمانی که درچهارچوبِ پایبندی به واجبات ودوری ازحرام​ها تجلی می​یابد.
والحمدلله ربّ العالمین
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